
 مدرنيسم

 

 

اى [ اقتباس گرديده است. اين واژه در ساختار اصلى ريشهModoى لاتين ]از ريشه« مدرن»اصطلاح 

گر تمايزى است. چنين مفاهيم و مضامينى بيان« در جريان بودن»و يا « به روز بودن»خود به مفهوم 

به امور كهنه و قديمى، يا امور به وقوع پيوسته در دوران گذشته هاى مدرن نسبتاست كه امور و پديده

 ( 1دارد. )

 هاىها و شيوهنماد انديشه»ى واژگان آكسفورد، اصطلاح مدرنيسم را به عنوان گ پيشرفتهفرهن -

گى هاى زندى جوانب و زمينههاى سنتى گرديده و همهها و شيوهنوينى به كار برده كه جايگزين انديشه

يى او را در هاى مرتبط با دين، معرفت دينى، هنر و زيبافردى و اجتماعى انسان غربى، به ويژه جنبه

 ( 2«. )بر گرفته است

دارد كه مدرنيسم، يا نوگرايى چنين بيان مى« مدرنيسم»فرهنگ علوم سياسى در شناسايى خود از  -

تلاش در جهت هماهنگ ساختن نهادهاى سنتى با پيشرفت علوم و تمدن است. در اين فرهنگ و تحت 

نى تمدن جديد غرب است و مدرنيته، عناصر يابيم كه مدرنيسم نمودهاى بيرومى« مدرنيته»ى واژه

اى از مفاهيم اساسى است كه با يكديگر در درونى فكرى، فلسفى و فرهنگى آن بوده و داراى رشته

 ( 3اند. )ارتباط

شود كه هايى از زندگى، يا سازمان اجتماعى مربوط مىشيوه»در مجموع مدرنيسم در اصطلاح به  -

«.وپا پيدا شد و به تدريج نفوذى كم و بيش جهانى پيدا كردى هفدهم به بعد در اراز سده  


